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  چكيده
، مواجه با انبوهي از آثار تفسيري در مباحث وجودگرايانه از جمله انسـان  در دوره معاصر

 دال بـر زنـدگي و...  در متن زندگي، آزادي، انتخاب، مسـئوليت، تفـرد، اضـطراب، معنـاي    
- است. در اين مقاله پـس از تحليـل   در تفسير متون ديني وجودگراييگيري گفتمان  لشك

تبيـين   اسـت. بـراي  وبررسي، اين رويكرد به مثابه يك گرايش جديد تفسيري معرفي شده
هـاي عرفـاني،   زواياي مختلف اين گرايش، به مقايسـه گـرايش وجـودگرايي بـا گـرايش     

يك با گرايش وجودگرايي مورد است و نسبت هرشدهاجتماعي و تربيتي در تفسير پرداخته
نگري اين سه گرايش تفسيري با گـرايش وجودگرايانـه   نتايج باهماست. گرفتهبررسي قرار
هـا، نسـبت همسـويي    ها در برخي ويژگياست كه ضمن اشتراك اين گرايشحاكي از آن
يك در مقابل اين گرايش قرار ندارنـد. معرفـت نفـس، اهميـت     است و هيچبينشان برقرار

برگرايي در تفسير، تأكيد بر خودسازي، نحوه تعامل با عقل و عدم اعتماد مطلـق بـر آن   تد
دادن به بعـد  تفسيري عرفاني با گرايش وجودگرايي است. اهميتو... از مشتركات گرايش

عملي زندگي، داشتن رويكرد انتقادي، استفاده از نثر جذاب و قابـل فهـم بـراي عمـوم و     
هاي مشترك گرايش اجتماعي با وجودگرايي است اما از ويژگيهمچنين تقليدناپذيري از 
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جهت جايگاه عقل و اعتماد بر عقل در تفسير با گرايش وجودگرايي همسو نبوده تا جايي 
شناسي صحيح اند. لزوم توجه به انسانكه برخي به تفسير اجتماعي، تفسير عقلاني نام نهاده

هاي فردي و توجه به انسان به عنـوان  سئوليتقرآني، اهتمام به نياز انسان عصر حاضر و م
  موجودي مختار از مسائل مشترك ميان گرايش وجودگرايي و گرايش تربيتي است.

روش تفسيري، گرايش تفسيري، تفسير وجودگرايي، تفسير عرفـاني، تفسـير    :ها كليدواژه
  اجتماعي، تفسير تربيتي.

  
  . مقدمه1

هـا و  نـوع دغدغـه  آيد كـه  به دست مي دهه گذشته چندتحولات فكري بشر در با بررسي 
مسائل بشر امروزين در جهان اسلام بويژه در ايران معاصر به مسائلي اختصاص دارد كه در 

شـود.  شناخته مـي ) Existentialism(مجموع و با اصطلاح فلسفي خودش به نام وجودگرايي
در عصـر   ر قرآن و روايـات در عرصه شرح و تفسي بسياري از توليدات دينيدر اين راستا، 

تحولات فهم آيات و روايات ، به سبك و گفتمان وجودگرايي گرايش يافته است كه كنوني
در عصر كنوني نسبت به گذشته، تحليل موضوعات تفاسير موضوعي نگاشته شده در عصر 

هاي تبليغ و ترويج حاضر، گرايش به سمت تدبرگرايي در فهم متون ديني، تحول در روش
از  هـاي دينـي  هاي قرآن و حديث و در نهايت تحول در موضوعات پرسش و پاسـخ آموزه
 استشواهد زايش و بالندگي سبك يا گرايش وجودگرايي در شرح متون اسلامي ترين مهم

نـي در عصـر كنـوني در تفسـير     و اين سبك يكي از جريانـات قدرتمنـد تفسـير متـون دي    
  احاديث است.  و  قرآن

هـا و  هاي نوين تفسيري سبب شده است تـا موضـوع روش  ها و گرايشپيدايش روش
هاي تفسيري، مورد توجه جدي قرآن پژوهان معاصـر قـرار گيـرد. بسـياري از ايـن      گرايش
ها و روش هاي نوين از پيشرفت علوم انساني در قـرن چهـاردهم و از زمـان سـيد      گرايش

مي گيرد كـه بـا    ق) به بعد سرچشمه1323ق) و محمد عبده(1314جمال الدين اسد آبادي(
يابـد.  پيدايش شاخه هاي خاصي از علوم بشري، گرايش هاي تفسيري جديدي ظهـور مـي  

رسد رويكرد وجودگرايي نيز با زيربناي مكتب فلسفي اگزيستانسياليسـم و ورود  نظر مي  به
اين رويكرد فلسفي به جامعه اسلامي و توجه انديشمندان اسلامي به آن در شرح و تفسـير  

  به وجود آمده است.متون ديني 
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  - اين مقاله بر آن است در راستاي معرفي يك رويكرد جديد تفسيري با روش توصيفي
توان رويكرد وجودگرايي را به عنوان يـك  تحليلي به اين سوالات پاسخ دهد كه چگونه مي

گرايش تفسيري مطرح نمود و سوال دوم اينكه اين گرايش تفسيري با كدام يك از گـرايش  
هـاي تفسـيري   ري همسوست؟ و مسأله سوم اينكه چه نسبتي بـا سـاير گـرايش   هاي تفسي

مي كند؟ هدف از نگارش اين مقاله، شناساندن گـرايش وجـودگرايي در تفسـير بـه       برقرار
عنوان يك گرايش نوين در شرح متون ديني است و پس از آن براي تبيين زواياي مختلـف  

رايشهاي هسويش يعنـي گـرايش عرفـاني،    اين گرايش، به مقايسه گرايش وجودگرايي با گ
اجتماعي و گرايش تربيتي در تفسير مي پـردازيم و رابطـه و نسـبت هريـك را بـا گـرايش       

  وجودگرايي بررسي مي كنيم.   
  

  كليات. 2
  پيش از ورود به بحث اصلي لازم است مفاهيم اصلي مورد بررسي قرار گيرد.

  
  مكتب فلسفي وجودگرايي  1.2

- به دنبال اين است كه به جاي بررسـي وجودگرايي به عنوان يك مكتب و رويكرد فلسفي 
هاي نظري و تئوريزه نمودن انسان، به تحقيق درباره يـك انسـان عـادي و كـاملا عينـي و      

كند هستي وجود كند، بپردازد. در واقع اين مكتب سعي ميتاريخي كه در جهان زندگي مي
در ايـن تمركـز بـر روي انسـان،      ام ملموسـش درك كنـد و  واقعي انسان را در ضـمن ابه ـ 

ــد، قــدرت و اســتعدا    ســعي ــا اســتفاده از دلايلــي كــه از واقعيــت اتخــاذ مــي كن د دارد ب
بـه امكانـات فراوانـي كـه     بشناساند و او را بر اين امـر آگـاه سـازد كـه بـا توجـه         را  انسان
) به طور كلـي،  21: 1374الي،(نو.تواند بيش از آنچه هست، باشددارد، همواره مي  اختيار  در

در مورد موضوعاتي كه در فلسفه اگزيستانسياليسم مطرح است انسان، هسته مركزي تفكـر  
تـرين عناصـر و   وجودگرايي است و پرداختن به انسان بـه عنـوان فاعـل شناسـا، از اصـلي     

باشـد. تفـرد و تنهـايي، آزادي، انتخـاب و مسـئوليت از ديگـر       موضوعات اين فلسـفه مـي  
عات و مسائل قابل توجه فلسفه وجودگرايي است چراكه اين موضوعات بنيان وجود موضو

سازند. اعمال آزادي و توانايي شكل دادن به آينده است كه انسان را از شخصي آدمي را مي
اي هاي آزاد و مسئول است كه انسان به گونـه كند. از رهگذر تصميمتمام كائنات متمايز مي
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ي ديگر از مضـامين تكـراري در فلسـفه وجـودگرايي شـامل      ستهد .شوداصيل، خودش مي
عناصر تراژيك وجود آدمي از جمله تناهي و تقصير و غربت و يأس، گزاف و بي معنا بودن 

هاي مرزي مثل احساس نزديكي به مرگ، گنـاه، نااميـدي، حالـت    جهان، اوضاع و موقعيت
و ديگر عناصـر عـاطفي زنـدگي     ... است. دلشوره، ملال و ناراحتي اضطراب، رنج، ترس و

 .)10- 8: 1377،كـواري مـك انسان نيز براي فلسفه وجـودگرايي بـي اهميـت نيسـت (رك:    
آخر، اگزيستانسياليسم فلسفه يا رويكردي است كه به مسائل وجودي و دروني و يـا   دست

باطني انسان براي درمان دردها و پاسخگويي به نيازهاي دروني او مي پـردازد و حـل ايـن    
  دهد.ئل را در درجه اول اهميت قرار ميمسا

  
  هاي رويكرد وجودگرايانه شاخصه 2.2

براي تشخيص گرايش وجودگرايي در تفسير، توجه به اين نكته، لازم و ضروري است كـه  
به چه مباحثي بايد به عنوان شاخصه اين گـرايش تفسـيري نگـاه كـرد؟ بـه عبـارت ديگـر        

احث و موضوعات توجه كرده باشد و در تفسـير  درصورتي كه مفسر متون ديني به كدام مب
شود؟ درايـن راسـتا،   خود بيشتر مدنظر قرار داده باشد، تفسير او وجودگرايانه محسوب مي

توان گفت كه ابتدا بايد مسائل وجودگرايي را شناخت و با توجه بـه آن هركجـا از ايـن    مي
طريق، مـا بـا تكيـه بـر ايـن      مسائل وجودگرايي بحث شده بود، مورد توجه قرار داد. از اين

يـابيم.  مباحث به مفسر وجودگرا و تفاسير وجودگرايانه و مباحث وجودي تفاسير دست مي
ها و نمادهايي كه گرايش وجودگرايي در تفسير را نشان مي دهند، عبارتنـد از:  اين شاخصه

، تفـرد و  انسان در متن زندگي و به عنوان فاعل شناسا، آزادي و اختيار، انتخاب، مسـئوليت 
هـاي مـرزي اعـم از مـرگ،     تنهايي، رنج و اندوه، اضطراب، دلهره، معناي زندگي، موقعيـت 

ــدي(ملكيان،  ــاه، احســاس ناامي ــرس، احســاس گن )و ... . جســتجوي 52- 23، 4: ج1377ت
سـنجي گـرايش وجـودگرايي در تفاسـير و     محورهاي مسائل وجودي در تفاسير در ميـزان 

رسـيدن   و ظهـور  به عرصـه تـدوين  يي برخوردار است. شروح متون اسلامي از اهميت بالا
و توضيح متون ديني قرآن و نهـج البلاغـه   ر ي شرح و تفسيبيش از هزار عنوان اثر در زمينه

گيري گفتمان وجودگرايي شكل دال برآثار مي تواند نشان دهد كه اين گرايش وجود دارد. 
كه دسته اول به تفاسير و شـروح قـرآن و نهـج     مي شوددر دوره معاصر به دو دسته تقسيم 

و دسـته دوم   اسـت در دو روش ترتيبي و موضوعي در دسـترس   دارد والبلاغه اختصاص 
هاي شود كه به نوعي به شرح متون ديني پرداخته اند. اين آثار در قالبشامل ساير آثاري مي
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در راستاي ترويح دين و  هاي تدبري، كارهاي ادبي هنريكتاب، پايان نامه و مقالات، سبك
  .1ارائه گرديده است انهيگراهاي وجودهاي علماي دين به پرسشپاسخ

  
  نگاهي به جريان تاريخي رويكرد وجودگرايي در تفسير متون اسلامي 3.2

در سـه بعـد   هـاى تفسـيرى   انديشـه اصـلاحى بـر پـژوهش     بررسي هـا نشـان مـي دهـد    
و  هـاى تفسـيرى  ذارى تفكر اصلاحى بـر روش اثرگ توان بهاست، از جمله مي  گذاشته  تأثير

اشـاره   هـاى تفسـيرى  گزينش موضوعو نيز تأثير آن در  بر شيوه تفسيرنگارى آناثرگذارى 
هـاي اصـلاحگران   ) كه رويكرد وجودي حاصـل تأثيرگـذاري انديشـه   3، 8هاشمي، ج(كرد

ــدآبادي و د    ــدين اس ــال ال ــيد جم ــون س ــاعي همچ ــاردهم و  اجتم ــرن چه ــران در ق يگ
است و اشاره به اين نكته ضروري است كه رويكـرد وجـودي در تفسـير متـون       آن  از  پس

خورد و انديشـمندان اسـلامي   ديني در دوره معاصر در بسياري از آثار تفسيري به چشم مي
خواسته يا ناخواسته تحت تأثير گفتمان وجودگرايي قرار گرفته و ايـن امـر در آثـار ايشـان     

، مكتـب اگزيستانسياليسـم و وجـودگرايي، مباحـث و     مشهود است. زيرا در جهـان امـروز  
موضوعاتي را مطرح نموده است كه هر عالم ديني بايد نسبت خـودش را بـا ايـن مباحـث     

  توان در دو گروه تقسيم بندي نمود:معين كند. در اين راستا، انديشمندان اسلامي را مي
 ـ  ده انـد. امـا بـه جهـت     گروه اول آن دسته از انديشمنداني كه اگزيستانسياليست نخوان

گفتمان غالب بر عصر حاضر و انتظارات انسان امروز از دين و متـون دينـي در تفسـير آن،    
هـا از منظـر قـرآن و    خود را ملزم به مطرح كردن مباحث وجودگرايي و پاسخگويي بـه آن 

توان به سيد جمال الدين اسـدآبادي و شـاگردش   اند كه از جمله اين افراد ميحديث نموده
بازرگـان، علـي صـفايي حـائري      مد عبده، كواكبي، امام خمينـي(ره)، طالقـاني، مهـدي   مح

  كرد.  اشاره
ــب اگزيستان  ــه مكت ــروه دوم، مفســرين و انديشــمنداني ك ــرب  گ ــه در غ سياليســتي ك

اند و با شناخت و آگاهي از مباحث مكتب وجودگرايي به شرح است را مطالعه نموده  مطرح
د كه اين دسته انديشـمندان نيـز ممكـن اسـت انديشـه هـاي       انو تفسير متون ديني پرداخته

ها را در يك عنوان جمع كرد. از جمله افراد ايـن  متفاوتي با يكديگر داشته باشند و نتوان آن
دسته عبارتند از عبدالرحمن بدوي، انيس منصور، اقبال لاهوري، احمد فرديد، علي شريعتي، 

  مصطفي ملكيان، علامه محمدتقي جعفري.  
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  تفسير وجودگرايي به مثابه گرايش. 3
هاى جديد، يك تحول اساسى  در دوران معاصر و پس از پيدايش رويكردهاى تازه و فلسفه

هاى زبان دينى در غرب شكل گرفتـه اسـت كـه ايـن نگـرش در چهـار طيـف        در نگرش
ا پوزيتيويستي، كاركردگرايي، نمادگرايي (شناختاري غير واقع گرا) و شـناختاري واقـع گـر   

هـا،  در راستاي طيف نمادگرايي به اعتقاد برخي از جمله اگزيستانسياليست  بروز يافته است.
فقـط بـه مسـائل مـرگ و زنـدگي و       گزاره هاي ديني كـاربرد منحصـراً وجـودي دارنـد و    

معتقدنـد ايمـان هـيچ دانـش     شـوند. اينـان   ها و رويكردها مربوط ميگيري و رهيافت لشك
هـاي دينـي   آورد. بنابراين، گـزاره بلكه هستي جديدي را پديد مي آورد،بار نمي  جديدي به

گيـرد،  هـا شـكل مـي   هاي علاقه واپسين كه زندگي باطني بر محـور آن نبايد جدا از پرسش
هـا اطمينـان   ها گوناگون است. بعضي از گزارهها بر رهيافتكه اثر آنملحوظ گردند، چه آن

جـو و  كنند، بعضي ديگر معارضهمعلوم كمك مياند و شخص را در مواجه با آينده نابخش
آورنـد، بـا   كنند و فروتني و حسرت به بار ميانگيزند، بعضي صرفا حكم صادر ميشجاعت

شود. اينان تأكيد دارند كه هدف اين همه اثر آنها به حيات دروني و هدايت انسان مربوط مي
). بـه نظـر   150- 115: ص1391اساسي دين دگرگوني شخصي است(رك: سعيدي روشن، 

رسد كه ضروري است تا مشخص شود رويكرد وجودي در شرح متون ديني به عنـوان  مي
توانـد   هـاي موجـود، مـي    هـا و گـرايش   روش و يا گرايش تفسيري مستقل در كنـار روش 

  خير.   يا  شود  مطرح
روش تفسيري، ناظر بر چگونگي عمل مفسر در فرايند تفسير و طي مسير براي رسيدن 

گيري از عناصر مختلف اعم از منابع، ابزارهـا و قواعـد است(شـاكر،    آيات و بهرهبه مدلول 
ــايي،47- 46: 1382 ــراي روش 18- 16: 1381؛ باب ــي ب ــيمات مختلف ــاي ت). تقس ــيري ه فس
). براي مثال تفسير قرآن 167: 1380؛ مودب، 32: 1382شده است(رضايي اصفهاني،   مطرح

سير ادبي و لغوي، تفسير عقلي و تفسير علمـي در  با قرآن، تفسير روايي، تفسير تاريخي، تف
هاي تفسيري باتوجه به منابع تفسير است. لازم به ذكر است كه در مورد برخـي  زمره روش
دانند نه ها را گرايش تفسيري ميهاي تفسيري اختلاف نظر وجود دارد و برخي آناز روش

  ).39: 1382روش(رك:رضايي اصفهاني، 
هاي مفسر در تفسير كه ناشي از گيريي عبارت است از جهتگرايش و رويكرد تفسير

نيـاز  - 3تخصص علمـي مفسـر،    - 2هاي فكري و روحي مفسر، دغدغه - 1سه عامل است:
اي از علـوم كـه   چنين در تعريف جديدتر، گـرايش تفسـيري يعنـي شـاخه    مخاطبان. و هم
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اني مطالب يكي از عناوين تري در تفسير دارند. به عبارت ديگر، باتوجه به فراوفراواني بيش
فقه، كلام، علوم جديد، فلسفه و عرفان، اين تفسير داراي آن گـرايش خواهـد شـد و البتـه     

ز باشـند. باتوجـه بـه مطالعـات     ممكن است برخـي از تفاسـير داراي چنـدين گـرايش ني ـ    
هاي تفسيري، علومي است كه مفسر در بندي گرايشگرفته، بهترين معيار در تقسيم  صورت
ت. بـدين معنـي كـه معيـار تقسـيم      ها بـرده اس ـ ترين استفاده را از آنمتون ديني بيششرح 
هـاي  باشد و معيـار تقسـيم گـرايش   هاي تفسيري، منابع تفسير(قرآن، سنت، عقل) مي روش

از علـم را تشـكيل    تفسيري، علم خاص است و در آن به منـابع مختلفـي كـه يـك شـاخه     
). با توجه به مدل ارائـه شـده   165- 161: 1391رستمي،زاده و شود(قربانمي  دهد، استناد مي

ها از جامعيت نسـبي برخـوردار   بندي تفاسير كه نسبت به ديگر مدلتوسط اسعدي از طبقه
گـرايش  - 1هاي تفسـيري عبارتنـد از   هاي آن به حداقل رسيده است، گرايشبوده و آسيب

كلامـي سـلفي، كلامـي     ريـدي، كلامي( كه شامل كلامي معتزلي، كلاني اشعري، كلامي مات
- 6گـرايش علمـي  - 5گـرايش بـاطني  - 4گرايش عرفاني- 3گرايش فلسفي- 2شود) مي  شيعي

گرايش عصري. ايـن  - 10گرايش اجتماعي- 9گرايش تربيتي- 8گرايش فقهي- 7گرايش ادبي
هـاي جديـد توسـعه يافتـه و     هـا بـا پـژوهش   كند كه مـدل پژوهشگر به اين نكته اشاره مي

  ).179- 176: 1394شود(اسعدي و ديگران،ده ميهاي جديد بدان افزوزيرشاخه
توانند مفاهيم عامي در طول مفهوم روش مي» مذهب«و » مدرسه«، »مكتب«مفاهيمي مانند 

شده، دربرگيرنده هريك از اين اصطلاحات باشد و ها تلقيو گرايش تفسيري، نه در عرض آن
باشـد. مـثلا در   مـي   ي در تفسـير اي از مبـان اي كه حـاوي سلسـله  يافتهعبارتند از تفكر سازمان

صورتي كه به تفسير عرفاني به عنوان يك مكتب تفسـيري نگـاه شـود، عرفـان در ايـن نگـاه       
را تفسـير كنـد. از ايـن رو،     خواهـد انسـان و جهـان   تفسيري، مكتبي فراگيـر اسـت كـه مـي    

هاي فكـري آن مكتـب   فرضاست قرآن را نيز در چهارچوب اصول موضوعه و پيش  درصدد
شـيوه نگـارش و سـاختار ظـاهري     نيـز  » اسـلوب و سـبك تفسـيري   «بفهمد و تفسـير كنـد.   

  ).52- 51: 1382هاي مختلف قابل طرح و مطالعه است(شاكر، باشد كه به گونه مي  آن
هـاي تفسـيري هسـتند، گسـترش     شي گـراي دهنـده هاي علوم شـكل از آنجا كه شاخه

هاي تفسـيري در  هاي علوم هستند. چون گرايشع شاخههاي تفسيري به نسبت تنو گرايش
ي لات و فهـم كلـي آيـه بـر عهـده     ها قرار دارند، تفسـير كلمـات و جم ـ  رتبه بعد از روش

هـاي تفسـيري تنهـا بـه شـرح و بسـط معنـاي بـه         هاي تفسيري است و در گـرايش  روش
فسـيري  هـاي ت تـوان گفـت روش  شود. يعني ميميها پرداختهآمده در قسمت روش  دست
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هـاي تفسـيري   ديتي براي گرايشاست. اما از جهت گستره، هيچ محدو  ها  حاكم بر گرايش
ها، تنها، بستگي بـه طـرح يـا عـدم     و توسعه گرايش)167زاده و رستمي:(قربانندارند  وجود

طرح موضوع آن شاخه خاص علم در متون مورد تفسير دارد به عبارت ديگر با مطرح شدن 
ينـي، گـرايش تفسـيري جديـدي     ز علـم در تفسـير متـون د   موضوع يك شـاخه خاصـي ا  

تفسير وجـودگرايي، گرايشـي در   آيد. با توجه به اين توضيحات، بايد گفت كه مي  وجود  به
. بنابراين در تعريـف گـرايش تفسـير وجـودگرايي، مـي تـوان گفـت:        تفسير است يحوزه

هاي خاصي از جمله گرايشي است كه مفسر با توجه به مكتب فلسفي وجودگرايي به مؤلفه«
انسان و تأكيد بر اصالت وجود، آزادي و اختيار، انتخاب و گزينش، مسئوليت انسان، معناي 
زندگي، مرگ، تنهايي، اميد، آرزو، آرامش و.... توجه دارد و با توجـه بـه نيازهـاي عصـري     

آزادي او كند به درمان دردها و مشكلات او از طريق خود او و تأكيد بر ها، تلاش ميانسان
آن در   روش ،رو از ايـن  ».پاسخ دهد و متون ديني را در اين راستا تفسير و شرح مـي دهـد  

نيسـت، بلكـه شـيوه و گـرايش      و... هاي تفسيري قرآن به قرآن، روايي، عقلي عرض روش
همانند گرايش تفسـيري تربيتـي، اجتمـاعي،     .است متون دينيفرعي در حوزه روش تفسير 

توان از يـك يـا   چنين ميتواند به مدل طبقه بندي تفاسير اضافه گردد. همعرفاني و... كه مي
اسـلوب و   ها استفاده كرد.چند روش در اين رويكرد و گرايش تفسيري مانند ساير گرايش

ي، گـاهي ترتيبـي، گـاه موضـوعي     سبك تفسير وجودگرايي مانند ساير گرايش هاي تفسير
  است.  و...

  
  هاي تفسيري ساير گرايش رابطه گرايش وجودگرايي با. 4

براي دست يافتن به يك روش تفسيري منسجم و درست از تفسير متون ديني اعم از قـرآن  
هـا و  هاي مختلف موجود را يك به يك بررسي كـرده و ويژگـي  و نهج البلاغه، بايد روش

تـر رويكـرد تفسـيري وجـودگرايي نيـز،      اصول هريك را بدانيم. براي شناسايي هرچه بيش
ها و رويكردهاي تفسيري همسو، مقايسه نموده و وجـوه اشـتراك و   م آن را با روشناچاري

ا، رويكـرد وجـودگرايي بـا ديگـر     ها را بررسي كنيم. بـه ايـن منظـور در اينج ـ   افتراقات آن
هاي تفسيري، ازجمله تفسير عرفاني، تفسير اجتماعي و تفسير تربيتي مقايسه نموده و  روش
شـود كـه ايـن امـر بـه شناسـايي بيشـتر رويكـرد         ره مـي هاي مشترك هر يـك اشـا  ويژگي

  انجامد.   وجودگرايي در شرح متون ديني مي
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  رابطه رويكرد تفسيري وجودگرايي با رويكرد عرفاني 1.4
يكي از گرايش هاي تفسيري، رويكرد عرفاني است كه در آن، اهل عرفـان بـا شـيوه درون    

رآن رفته و به اقتضاي ذوق شخصي خود، بينشي و خودمحوري، به سراغ فهم معاني آيات ق
گذشـت رويكـرد   ). بـا توجـه بـه آنچـه    42: 1389اند(ميرحسيني، آيات قرآن را تفسير كرده

هاي او در تفسير متون دينـي  وجودگرايي نيز به فرد و فهم فرد با عنايت به مسائل و دغدغه
هـايي نيـز   ا، همسوييهتوان با وجود تفاوترسد كه مياست و به نظر مياهميت قائل شده

ميان اين دو گرايش تفسيري يافت كه در ادامـه مـورد بررسـي قـرار مـي گيـرد. مهمتـرين        
  موضوعات مشترك در اين دو رويكرد عبارتند از: 

 تأكيد بر معرفت نفس 1.1.4
اند و به عبارتي اين همه عالمان و عارفان به معرفت نفس و خودشناسي عنايت خاص داشته

 پايـه  و مبنـا  تـوان مي را خودشناسي يا نفس معرفتكلمه؛ خودشناسي، اساس عرفان است. 

 جـاده  بـه  توانـد مي زماني آدمي شناسي و نيز معادشناسي دانست.اصلي خداشناسي و جهان

ي زيرا در روايات بسيارخود دست يافته باشد.  از شناخت دقيقي به كه نهد گام شناسيانسان
المعرفه، افضل الحكمه، غايه المعرفه، انفـع العقـل، افضـل العقـل، انفـع      نفس، افضلمعرفت

است و از نشناختن نفس به اعظـم الجهـل تعبيـر شـده     المعارف و فوز اكبر به حساب آمده
اي است كه بر حراست نفـس  ). پشتوانه قرآني اين روايات، آيات شريفه331است (آمدي، 

) و معرفـت حـق از طريـق معرفـت نفـس      105مائـده/ »( أنَفْسُكمُ عليَكمُ آمنوُا الَّذينَ أيَها يا«
»ِنرُيهمنا سي آياتفاقِ فĤْال في و  ِهمُو از سوي ديگر بر نيافتن خـود در اثـر   53(فصلت/» أنَفْس (

دهـد. در  ) تـذكار مـي  19(حشـر/ » مأنَفْسُـه  فأَنَسْاهم اللَّه نسَوا كاَلَّذينَ تكَوُنوُا لا و«نيافتن حق 
؛ از آن دو معرفـت،  المعـرفتين  أنفـع  بـالنفس  المعرفـة « است كه حديثي از امام علي(ع) آمده

). منظـور از آن دو معرفـت،   25 ،2ج خوانسـارى، »(معرفت به نفس از ديگري بهتـر اسـت  
 معرفت چرا اينكه اما ).170، 6: ج1417معرفت آيات انفسي و آيات آفاقي است (طباطبايي،

 بـرخلاف  نفـس  معرفت كه باشد جهت اين از شايد است بهتر آفاقى سير از 2انفسى سير و
، 6نيسـت(همان، ج  نفـس  اعمـال  و اوصاف اصلاح از خالى آفاقى، به طور معمول معرفت

 آفـاقى،  سـير  از حاصـل  علم و است حضورى علم انفسى، سير از حاصل و علم )171ص
  باشد. مى سودمندتر حضورى علم و است حصولى علم
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نهد، مبتني است بر اين اصل پيش مي» خودشناسي«روشي كه اگزيستانسياليسم نيز براي 
؛ به موجب ايـن اصـل، انسـان فقـط     »حقيقت است )Subjectiveانفسي بودن(«كه  3كركگور

شود و يابد كه دست از اين كار بكشد كه با خود چنان مواجهزماني به خودشناسي توفيق مي
است و برعكس، در برابر خود موضعي اتخاذ كنـد كـه   ه كند كه گويي شخص ديگريمعامل

فقط خودش قدرت اتخاذ چنان موضعي را دارد. به تعبيري، خـود را در برابـر خـود ننهـد،     
). اگرچه اين دو رويكرد در اين موضوع مشتركند 218: 1381بلكه در خود فرو رود(ملكيان،

اك بـه معنـاي يكسـاني پرداخـت     نـد امـا ايـن اشـتر    و هر دو بر شناخت نفـس تأكيـد دار  
  اند.نيست. زيرا هر يك از دو زاويه متفاوت اين موضوع را بررسي نموده  دو  آن

 تدبرگرايي 2.1.4
ــدبر و ژرف    ــه ت ــود دارد ك ــاتي وج ــريم آي ــرآن ك ــد  انديشــي در آندر ق ــورد تأكي ــا م ه
تلقي شـده كـه عارفـان را در    است و وجود اين آيات به مثابه دواعي نيرومندي   گرفته  رارق

است. از طرف ديگر امروزه يكي از تحولاتي كـه در  مشي تفسير اشارتي ايشان ترغيب كرده
باشد كـه بـه   است توجه به نقش تدبر در فهم متون ديني ميراستاي فهم دين صورت گرفته

اي توان شاهد پيدايش سبك تـدبر بـه ج ـ  ها، ميدليل برخي مقتضيات عصر و تغيير گفتمان
تفسير در متون ديني بود. تفاسير عرفاني جديد به دليل تكيه بر شهود و شباهت و نزديكـي  

ها و مكاتب تفسـيري عصـر و شـايد بـيش از     تدبر با برداشت دروني به مانند ديگر گرايش
اند. از جمله تفاسير عرفاني جديد، تفسير كيوان قزوينـي اسـت   ها، به تدبر اهتمام ورزيده آن

مددي از خارج نخواهد تا خود «نويسد كه گونه ميتدبري در آن غلبه دارد و اينكه رويكرد 
). بانوي اصفهاني در تفسير آيه پنجم 80/ 1كيوان قزويني،ج»(قرآن، تفسير خود را كرده باشد

  :نويسدمي 4سوره جمعه

 تعقّـل  و تـدبر  آن معنـى  در و خواننـد مـي  را قـرآن  كه كسانى كهاين در نيست شكى 
 تحـت  بـه معـانى   يا به الفاظ فقط بلكه نمايند.نمي استفاده هيچ آن اسرار از و كنند نمي

ه  به معانى روند بالاتر مرتبه اين از هرگاه و نمايندمي قناعت آن اللفظى  معـانى  و بديعيـ
 هـر  زيـرا  گردنـد مـي  آيه اين مشمول كسانى چنين نمايند.مي اكتفاء آن اعراب و لغوى
 و ننمايد عملى و علمى استفاده آن اسرار از و نبرد بهره قرآن تربيت و تعليم از كه كس
(بـانوي اصـفهاني،    آيـد  صـادق  او دربـاره  به حمار او تشبيه نمايد حفظ را قرآن آيات
  )12/299: ج1361
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كنـد(همان،  كنند، ستمگر معرفـي مـي  ايشان در جاي ديگر كساني را كه در قرآن تدبر نمي 
. در رويكرد تفسـيري  5يت تدبر در ساير تفاسير عرفاني جديد). همچنين است اهم7/318ج

اي برخوردار است و وجودگرا هم به مانند تفاسير عرفاني جديد، تدبرگرايي از اهميت ويژه
بنابر اعتقاد برخي از پژوهشگران، رواج الگوهاي تدبر در قرآن كريم از فردگرايـي بشـر در   

و همـانطور كـه در    6اسـت اسـت، برخاسـته   قرن اخير كه يكي از مباحث مهم وجودگرايي
بيشـتري از تقليـد از تفاسـير    تفاسير عرفاني جديد، به فهـم فـرد انسـاني از قـرآن اهميـت      

اي شدن فرد انساني را نيز كـه نـاظر بـه    شود، در جريان وجودگرايي هم تودهميداده  پيشين
همرنگــي شــود و مخــالف مقــام عمــل و بــه نــوعي تقليــد از ســايرين اســت، نفــي مــي 

معنا كه نبايد بـه اقتضـاي زنـدگي روزمـره     اين). به25، 4، ج1377است(ملكيان،   جماعت  با
زندگي نمود و همواره فرد بايد بنابر طبع و ميل خويش عمل كند تا همـواره اصـيل باشـد.    
بنابراين، در رويكرد تفسيري وجودگرا ديگر لازم نيست يك نفر به جاي همه فكـر كنـد و   

فاده كننـد، بلكـه بايـد شـرايطي     كتابي بنويسـد تـا ديگـران از افكـار او اسـت      افكارش را در
  بيايد كه مخاطب هم، درگير فكر كردن و فهميدن در مورد قرآن شود.  پيش

 سازگاري با نيازهاي روحي مردم 3.1.4
تفاسير عرفاني متأخر برخلاف تفاسير عرفاني متقدم و كلاسيك كه وجـه غالـب آن تأويـل    

ها به مسائل ا نيازهاي روحي مردم سازگاري دارد. در بسياري از اين برداشتمحوري بود، ب
اسـت و اساسـا تـلاش عرفـا     احساسي و انساني و نيازهاي روحي بشر معاصر توجه شـده 

). در تفاسير وجودي نيـز  153: 1386اصلاح درون است و كمتر به بيرون كار دارند(ايازي، 
 گيرد.رد توجه قرار ميمسائل احساسي و انساني بشر معاصر مو

 تأكيد بر خودسازي انسان 4.1.4
مهمترين دستاورد تأمل در فيلسوفان اگزيستانس اين است كـه بـا تلقـي انسـان معاصـر از      

  شويم اما خويشتن بيشتر آشنا مي
گويد انسان، مدام در حال شدن است و بايد خـود  آن بخش از اگزيستانسياليسم كه مي

مانند وجودگرا از وجود متعارف خـارج  مي هم هست. صوفيبهرا بسازد در عرفان اسلا
شود تا زاده ثاني شود؛ الصوفي غيـر المخلـوق. منتهـا صـوفي مسـئله مـرگ را فنـا        مي
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شـمارد.   مـي   تانسياليست، مرگ را يك پايـان پـوچ  داند. حال آنكه اگزيسالوجود مي في
  )191: 1391(شميسا،

 جايگاه عقل و عقل باوري 5.1.4
اسير عرفاني كلاسيك و سنتي از جايگاه اعتماد كاملي برخوردار نيست. از جمله عقل در تف

نمايد اما الاشارات قشيري، عقل در مراحل اوليه تصحيح ايمان ضروري ميدر تفسير لطايف
درك معارف بلند و لطايف و اشارات وحي، با تكيه بر عقل امكان ندارد و به چيزي بـالاتر  

هاي تفسيري كـه  هاي تفسير اشاري قشيري با ديگر روشمله تفاوتاز عقل نياز دارد. از ج
الاشـارات  در تفسير اشاري از نـوع لطـايف  «مبتني بر دلايل عقلي و نقلي است، بايد گفت: 

گيـرد تـا   پردازد بلكه فقط در ابتـدا از آن كمـك مـي   مفسر به امور عقلي و نقلي صرف نمي
). نيز 36، 1تا: جقشيري، بي»(جنبه اقناعي داردهاي ظاهري را بشكند و صرفا اين روش  قفل

پـردازد (قاسـم   الاسـرار، چنـدان بـه مباحـث عقلانـي نمـي      ميبدي در تفسير عرفاني كشف
ــور، ــه  270: 1381پـ ــير آيـ ــلْ«). وي در تفسـ ــتمُ إنِْ قُـ ــونَ كنُْـ ــه تحُبـ ــاتَّبعِون اللَّـ » يفَـ

 تا نيست، راهبر پاسباني است، عقل كه درمبند به عقل را خود دل«گويد:  مي  )31عمران/  (آل
 از مكـن  طلـب  عقـل  از كنى طلب آرى. آنچه وى در روى تا نيست، راه و دهى به او عنان

اســت جايگــاه عقــل در جريــان چنــين). هــم92/ 2: ج1371(ميبــدي،  »كــن طلــب نبــوت
ها مدعي هستند كه فلسفه خود را بـر يـك اسـاس وجـود (قيـام      ي آنوجودگرايي كه همه
انـد(مك  باوري محـدود اجتنـاب كـرده   گرايي و عقلاند و از هرگونه عقلظهوري) بنا نهاده

انسـان اجـازه داده شـود كـه     اسـت كـه اگـر بـه     )و اين رويكرد معتقد1، ص1377كواري، 
خواهد انجام دهد، او نـه بـا عقـل، بلكـه بـا اراده، احساسـات و يـا گوشـت و         مي  را  آنچه

كند. اگزيستانسياليسم عقل را منبع اصـيل  ا تمام بدن تفلسف ميها با تمام نفس و باستخوان
دهد كه بـا  داند و اصالت را به تجربه وجودي ميشناخت و در واقع تنها منبع شناخت نمي

كنند. تجربـه وجـودي ضـمن اينكـه عواطـف و احساسـات را از راه       تمام وجود شهود مي
نـد، از طريـق تجربـه درونـي كـه      كپذير بيرونـي توصـيف مـي   مشاهده پديدارهاي مشاهده

كنــد و از ايــن طريــق احساسـات منبــع آن اســت، در وجـود عــاطفي مشــاركت پيــدا مـي   
  رسد.مي  شناخت  به
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 نگرش غيرتاريخي و تقليد ناپذيري 6.1.4
تفاسير عرفاني سنتي از جمله تفسير تستري، تفسير سلمي، لطايف الاشارات، كشف الاسرار، 

از روش مفسران بزرگ عارف به ويـژه بـا ناديـده انگاشـتن نگـرش      التأويلات النجميه و... 
). همچنين است در تفاسـير عرفـاني   388: 1381تأويلي آنان پيروي نكرده است(قاسم پور، 

 متأخر از جمله تفسـير كيـوان قزوينـي شـمار نقـل قـول را در اثـر خـود، بـيش از تعـداد          
، 1: ج1384ذارد (كيـوان قزوينـي،   گبر تفسير خود مي» مستدرك«شمارد؛ و نام نمي  انگشت

  گويد: ). وي در مورد تفسير خود مي69
هـا و  آنچه در تفسير كيوان است در تفاسير ديگر نيست مگر اعـراب و تركيـب جملـه   

ها باشد؛ از اين رو، مطلبي تواند خالي از آنلغات و لوازم مشترك كه هيچ تفسيري نمي
وقتي كه بخواهد عيب آن مطلب را آشكار كند. است، مگر را از تفسير ديگر نقل نكرده

همـان،  »(شايد در همه اين پنج جلد تفسير، بيش از ده مورد از اين گونه مطلب نباشـد 
  ).1/69ج

هاي شخصي تكيـه دارد(صـفايي حـائري،    صفايي حائري نيز در تفسير آيات، بر برداشت 
ه مخاطبـان خـود را از   ك ـ). بنابر آنچه گفته شد مفسـران عرفـاني عـلاوه بـر آن    51: 1383

نكرده و يا اين امـر    خود نيز به تفاسير پيشين مراجعه كنند،مراجعه به تفاسير سنتي منع مي
هـاي تفسـير عرفـاني را    تـوان يكـي از مولفـه   انـد. بنـابراين مـي   را به حداقل كـاهش داده 

 ـ134، ص1392تقليدناپذيري و عدم اتكا به سنت تفسير(مصلايي پور و همكـاران،   ه ) و ب
عبارتي غير تاريخي بودن آن دانست. وجودگرايي نيز در گـرايش فلسـفي خـود، گـرايش     

اسـت كـه     از رويكرد تاريخي جريـان فلسـفي آن  غيرتاريخي بلكه ضدتاريخي دارد. مراد 
براي ارائه هرگونه اظهار نظر فلسفي ابتدا به سراغ ديگر آراء فلسفي رفته، و بعـد از يافـت   

م فلسـفي خـود را اظهـار كنـد. وجودگرايـان معتقدنـد از آنچـه        ها، رأي يا نظـا مطالب آن
ر كـس بايـد تفكـر فلسـفي را     تـوان آموخـت و ه ـ   اند، چيـزي نمـي   فيلسوفان سابق گفته

  ).6، 4: ج1377آغاز كند(ملكيان،   خودش  از
  
  رابطه رويكرد تفسيري وجودگرايي با رويكرد اجتماعي 2.4

مـاعي اسـت. ايـن رويكـرد در خـدمت      هاي تفسـيري، رويكـرد اجت  يكي ديگر از گرايش
)، بـا هـدف اثبـات توانمنـدي اسـلام در تـأمين       1378،222اصلاحات اجتماعي (پـاكتچي،  
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ديگر هدف اين رويكرد اين اسـت  سعادت دنيوي در كنار سعادت اخروي است. به عبارت
گيـري مفسـر نقـش    كه اداره شايسته جامعه در كنار سعادت اخروي تأمين گـردد و جهـت  

هـاي مشـترك رويكـرد    ). در ادامه، به ويژگي48: 1393كند(نفيسي، تفسير ايفا مي مهمي در
  شود. اجتماعي و رويكرد وجودگرايي پرداخته مي

  هاي جامعه و بعد عملي توجه به واقعيت 1.2.4
مفسر اجتماعي بيشترين توجه را در تفسير آيات به بعد عملي آن اختصاص داده تا ارتبـاط   

تـرين عامـل   زيـرا مهـم   ).247 :1402بين مفاهيم و واقعيت جامعه را عمق ببخشد(شريف، 
 ويژگي ترينو مهم گيري گرايش اجتماعي در تفسير، تحولات جديد دنياي اسلام بودشكل

 تحولات به نسبت قرآن نگاه بيان و زمانه نيازهاي به توجه و نگرياقعو رويكرد تفسيري، اين

نگري و توجه به اين تحـولات، سـبب طـرح    و واقع است آن و اقتضائات اجتماعي زندگي
شود كه اين امر، از پـرداختن بـه مباحـث فرعـي كـه      موضوعات كارآمد در تفسير قرآن مي

هرچه بيشتر، تعاليم نجات بخش قرآن را در كند و امروز نيست، جلوگيري ميدغدغه انسان
القران سـيد قطـب كـه يكـي از تفاسـير اجتمـاعي       ظلالتفسير فيدهد. اختيار مردم قرار مي

 از رويكرد يادكرد را براي» المنهج الحركي«خالدي عنوان  عبدالفتاح معاصر است، اختصاصاً
 به يا گرايانه عم جنبه تا بر بوده صدد در عنوان اين با و است برده كار به در تفسيرش سيدقطب
جريان وجودگرايي نيـز تنهـا بـه     .7كند تأكيد به قرآن قطب سيد نگرش ايدئولوژيك تعبيري،

ها باعث تغيير و تحولي در هاي زندگي كه دانستن آنمسائل وجودي يعني مسائل و واقعيت
ها با بعـد از  دانستن آن. همان مسائلي كه حال و روز آدمي قبل از 8شودزندگي ما آدميان مي

هاي طولاني در مورد مسائل پردازند. اين فلاسفه از بحثشود، ميها متفاوت ميدانستن آن
  كنند.انتزاعي كه ارتباط زيادي با انسان گوشت و پوست و خون دار ندارد، پرهيز مي

  و تقليدناپذيري گسست از مفسران سابق: نگاه غيرتاريخي 2.2.4
ريخي و تقليد در تفسير، پافشاري بر آراء و نظـرات تفسـيري مفسـران    مقصود از نگرش تا

(رضايي اصفهاني، كند مفسر گرايش اجتماعى، تقليدگونه با تفسير برخورد نمىمتقدم است. 
محمـد عبـده كـه نخسـتين پيشـواي       و معتقد است بايد از گذشتگان جدا شد.)445: 1382

ذشتگان را وا نهـاده و ميـدان آزادي نقـد و    رويكرد تفسيري اجتماعي بود، روش تقليد از گ
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ــاخت(معرفت،    ــراهم س ــل ف ــراي عق ــق را ب ــود  483: 1391تحقي ــير خ ــان در تفس ). ايش
  :نگارد مي  چنين

هـا  ... من پس از آنكه از بررسي آثار گذشتگان خسته شـدم و خواسـته خـود را در آن   
صداي بلند همگـان را   ها به آن نرسيده بودند... و بانيافتم، خود به چيزي رسيدم كه آن

به آن فراخواندم{يعني}: آزاد كردن انديشه از قيد تقليد و فهم دين بـه شـيوه سـلف و    
مراجعه به منابع اصيل دين براي دستيابي به معارف ديني و سنجش آن بـا ميـزان عقـل    

   )1/11تا: جبشري... (رشيدرضا، بي

به عنوان بنياني اساسي مطرح بود و  الدين اسدآبادي نيزاين امر پيش از عبده، نزد سيدجمال
از آنجاكـه در   ).173: 1429اساس فكري عبده هم برگرفته از سيدجمال است(ابن عاشـور،  

قرآن  شود كه مستلزم پاسخ متناسب با خود است واي سؤالات جديدي مطرح ميهر جامعه
سـؤالات و   تكـرار آن قطـع  طـور بـه  اند وپژوهان گذشته، به سؤالات زمان خود پاسخ داده

ي پژوهشـگر  هـا آشـفتگي  اعث، بلكه بكندبرطرف نمي را ها، نيازهاي جامعه امروزينپاسخ
دراين باره شريعت  .دشومي در جامعه ابتكار و نوانديشي قرآني در تفاسير گذشتگان و مانع

  گويد: سنگلجي مي
ور كرده و ست؛ بلكه بايد خودمان را از هر تقليدي دين اين مقدمات در فهم قرآن كافي

هرگونه تعصبي را كنار بگذاريم و قرآن را از مفسرين كه هر يك مذهبي دارند و رأيـي  
اند، اخذ نكنيم؛ زيراكه مذاهب مختلف اسلام كه بعد از قـرن دوم  براي خود اتخاذ كرده

 ـپيدا شد و هر يك، قرآن را بر رأي و برطبق مذهب و هواي خود تفسير كرده اگـر  د، ان
كنيم، سرگردان خواهيم شد؛ يكي معتزلـي   آن را از تفاسير مختلفه اخذهم قربخواهيم ف

اخباري و ديگـري   يكي و است و ديگري اشعري، و مفسر ديگر باطني و ديگري غالي
اي اخـتلاف در  و غير ايـن هـا؛ بـه انـدازه     اصولي و مفسر ديگر صوفي و ديگر فلسفي

اسير اتخاذ رأي و عقيده كنـد،  تفاسير و فهم آيات است كه اگر كسي بخواهد از اين تف
گاهي اين سـرگرداني، منجـر بـه    ، برد، بلكهاي نميغير از بيچارگي و سرگرداني نتيجه

كه جمـود در تفاسـير و تعبـد بـه اقـوال      الحاد و خروج از دين خواهد شد؛ و ديگر آن
آباءنـَا علـَى   إنَِّا وجدناَ «فرمايد: مفسرين، خود يك نوع تقليد است، به نص قرآن كه مي

. تقليد حرام است و فرار از تقليد و ريخـتن  )23 /زخرف( »أمُه وإنَِّا علىَ آثاَرهِم مقتْدَونَ
موفـق بـه كشـف     و الاسباب گرديدهتعصبات خود، كاري مشكل؛ لذا متوجه به مسبب

  .)4: 1362سنگلجي، ( مطلبي شديم و راه فهم دين و تدبر در قرآن مبين بر ما باز شد
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هاي از سوي ديگر گرايش ضدتاريخي و به بياني ديگر گسست از آراي گذستگان از ويژگي
پذيرنـد. بـه همـين سـبب در رويكـرد      وجودگرايان است كه تقليد از آراء گذشتگان را نمي

  تفسيري وجودگرايي، نيز اين تقليدناپذيري حاكم است. 

  داشتن رويكرد انتقادي 3.2.4
 اين انتقادي رويكرد كه است تفسيري اجتماعي، رويكرد انتقادي كردروي هايديگر ويژگي از

 و انديشه حوزه غرب در علمي دستاورد از استفاده كنار در غرب، دانش و فرهنگ از مفسران
هاي جريان وجودگرايي، برخورداري ترين ويژگيچنين از مهمهم .استگرفتهتصور عمل

فيلسوفان اگزيستانسياليست فقط بـراي نشـان دادن معايـب    از روحيه انتقادي است. چرا كه 
  ).6، ص4، ج1377شوند(ملكيان، ها نزديك ميهاي قدما به آناقوال و گفته

  استفاده از نثر جذاب و قابل فهم براي عموم 4.2.4
مفسران امروزي در تفاسير اجتماعي به منظور گسترش پيام قرآن در ميان عموم مسـلمانان،  

هـا بـه ويـژه    نـد. بسـياري از آن  گـويي روي آورد آفرينـي و آسـان  نويسي، جاذبـه به روشن
زبانان در نگارش تفاسير خود از نثري جذاب و خواندني بهره گرفتند كه حتـي فقـط    عرب

آور باشد. شايد به دليل توجه به اين نكته بوده است كـه  خواندن آن هم براي خواننده نشاط
نيـز همـراه شـده    » ادبـي «ز صـاحب نظـران بـا وصـف     تفسير اجتماعي در كـلام برخـي ا  

ها نيـز در  ). روش اگزيستانسياليست299: 2003؛ محمدصالح، 2،550: ج1976است(ذهبي، 
نويسـي  نويسـي و نمايشـنامه  ها و آراء و نظرات خويش غالبا بر اساس داسـتان رساندن پيام

هـا،  ز بسيار از داسـتان ). و در رويكرد تفسيري وجودگرايانه ني50، 4: ج1377است(ملكيان 
هنري براي بيان تفسير و شـرح متـون دينـي اعـم از     _حكايات، اشعار و ساير كارهاي ادبي

  قرآن و احاديث استفاده شده است.

 گرايي نقش و جايگاه عقل 5.2.4
گرايـي  است. آن هم عقـل گيري تفسير اجتماعي نقش مهمي داشتهگرايي در شكلرشد عقل

 ايـن  مفسـر  بـه  گرايـي عقـل ت قـرار دارد نـه در عـرض آن.    كه در طـول وحـي و شـريع   

 بـه  نسـبت  را آن پيـام  و مفـاد  شريفه، آيه روشمند معناي كشف از پس كه دهدمي  را  توانايي

ــرايط ــاعي ش ــان اجتم ــد بي ــه و كن ــازمين ــدهاي و ه ــاعي  پيام ــائل اجتم  را مس

. ذهبى پس از برشمردن امتيازاتي براي گرايش اجتماعي، اشكال )1394(گلستاني،نمايد  تبيين
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ايق شـرعى را بصـورت مجـاز يـا     داند كـه برخـى حق ـ   آن را آزادى زياد عقل در تفسير مى
). اما مكتب وجودگرايي نيـز  550، 2(ذهبي، جرود كند و به سوى روش معتزله مى مى  تمثيل

: 1392؛ ورنو، 1: 1377(مك كواري، كندبا تكيه زياد بر عقل محض و حسابگر مخالفت مي
) كه به تبع آن رويكرد تفسيري وجودگرايي نيز اصالت را در تفسير متون ديني بيشتر از 133

  كنند.دهد كه با تمام وجود شهود ميعقل به تجربه وجودي مي
  
  رابطه رويكرد وجودگرايي و رويكرد تربيتي 3.4

صصــي شــدن تفســير بــه لحــاظ تخ امــروزه يكــي از مباحــث مطــرح در تفســير، بحــث 
هاست كه خـود شـامل   است. البته در تفاسير گاهي نگاه معطوف به تقسيم روش  موضوعي

هاي تفسير است و گـاهي نگـاه بـه قلمـرو،     شناسي و روشانواع تفسيرها با ملاحظه روش
شـود تفسـير تربيتـي،    ). وقتي گفتـه مـي  11: 1387موضوع و محتواست(اعرافي و ديگران، 

باشد كه در واقع تفسيري با محتواي تربيتي در يك تفسير تخصصي و از نوع دوم ميمنظور 
قلمرو خاصي از مفاهيم و مضامين قرآني است. اين بحث را در مورد تفسـير وجودگرايانـه   

توان جاري كرد كه منظـور از تفسـير وجودگرايانـه، تفسـير تخصصـي بـا محتـواي        هم مي
يي است كه در يك قلمـرو خاصـي از مفـاهيم و    وجودي و موضوعات مطرح در وجودگرا

طور كه تفسير تربيتي كاملا در متن اهداف قرآن قرار دارد مضامين قرآني جريان دارد. همان
كه انسان در مقـام زنـدگي و عمـل اسـت     تفسير وجودگرايانه نيز به دليل موضوع اصلي آن

گونـه كـه   انسـان را آن  كاملا مطابق با اهداف قرآن است چرا كه هدف قرآن اين اسـت كـه  
اللهي اسـت، بسـازد. مهمتـرين موضـوع در هـر دو رويكـرد تربيتـي و        شايسته مقام خليفه

دليل مبناي هر دو در انسـان شناسـي، در تفسـير متـون     وجودگرايي، انسان است و به همين
عي بـه معنـاي يكسـاني پرداخـت     ديني بسيار تأثيرگذار است. هرچند اين اشـتراك موضـو  

 ــنيســ  دو  آن ــا نگــاه بنيــادين متف اوتي ايــن موضــوع را در معــرض ت و هــر رويكــردي ب
  اند. از ديگر موضوعات مشترك اين دو رويكرد موارد زير قابل احصاست:قرار داده  پژوهش

  لزوم توجه به انسان شناسي صحيح قرآني 1.3.4
ــئ   ــاد و ش ــت اســت و ابع ــيم و تربي ــيم و  انســان محــور تعل ون مختلــف او موضــوع تعل

باشد، پس اگر بخواهيم بر محور آيات قرآن به تفسير تربيتي بپردازيم، اولين كـار   يم  تربيت
تا در پرتو آن سـراغ تربيـت در آيـات     استيافتن انسان شناسي صحيح از منظر قرآن  ،لازم
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اي كه با انسـان   ها و خصوصيات از پيش طراحي شده اگر با ويژگي ،قرآن برويم. از اين رو
كامل ندارد يا مباين آن است، وارد تفسـير تربيتـي شـويم بـه نتيجـه      شناسي قرآني مطابقت 

). از 63: 1392افشـارگر،  (جـدي اسـت   مبنـايي  هـاي  رسـيم و ايـن از آسـيب    مطلوب نمي
ضروريات گرايش تفسير وجودگرايي هم توجه و دقت مفسر به شناخت قرآني صـحيح از  

 يات مربوط به انسان است. انسان است. زيرا مبناي اصلي اين گرايش وجوديت انسان و آ

 توجه به نياز انسان عصر حاضر 2.3.4
در گرايش تربيتي تمام تلاش مفسر بر اين است كه آن نكات تربيتي از آيات كـه بيشـتر در   

توان گفت گرايش تربيتي نوعي جامعه و عصر امروز موردنياز است، بيان نمايد. در واقع مي
دارد نكات مورد نياز تربيت انسان عصر خـود   از تفسير عصري است كه در آن مفسر سعي

هايي مناسب ، شبهات را پاسخ گويد و راه حل)261، 1: ج1412(سيد قطب، را مطرح سازد
. چنانكـه قـبلا   )41: 1392(كاظمي، براي مشكلات تربيتـي جامعـه و افـراد آن ارائـه دهـد     

عاصـر برآمـده و   گرديد گرايش وجودي نيز در جهت پاسخگويي به نيازهاي انسان م  اشاره
  پردازد.فقط به انسان موجود و عيني مي

 هاي فردي توجه به مسئوليت 3.3.4
(حسـيني  و انـوار درخشان  )334، 22(مكارم شيرازي، جدر تفاسير معاصر مانند تفسير نمونه

ــه مســئوليت )446، 15همــداني، ج ت تــدبير و اختيــار انســان هــاي فــردي و قــدرو ... ب
معاصر در تفسير آيات مرتبط، به احاديث خودشناسي ماننـد مـن   است و مفسر   شده  توجه

اسـت. امـا آنچـه قابـل     عرف نفسه فقد عرف ربه و ديگر مباحث تربيتي و وجودي پرداخته
هاي فردي ظاهرا پيامي تربيتي و يا وجودي مانند اشاره به مسئوليت 9تامل است اينكه آيات

ها با نگـاه مفسـر   ها و دلالتدهد. اما اين پيامميو... ندارد و ظاهر آيات اين نكات را به ما ن
  است. معاصر از زاويه اي ديگر به آيه به دست آمده

 گري انسان  توجه به قدرت اختيار و انتخاب 4.3.4
: 1397(خـوانين زاده، انصـاري راد،   ) در پـژوهش خـود   1397خوانين زاده و انصاري راد(

و  تفسـير تربيتـي ذكـر كـرده     كي از مباني خـاص ، مختار و انتخابگر بودن انسان را ي)193
توانـد  خداوند انسان را موجود مختار آفريده است و چنان نيرويي داده كه مي«است:   نوشته

به بالاترين مراحل رشد برسد. البته اين عنايت و نيروي خدادادي كه به انسان عنايت شـده،  
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كليف انسان علاوه بر مسأله آگـاهي  و از آنجا كه آزمايش و ت 10شرطي لازم اما ناكافي است
دارد،  »اختيــار«و » هــدايت«و ابــزار شــناخت نيــاز بــه دو عامــل ديگــر يعنــي بــه مســاله  

 او بـه  را راه ): مـا 3انسـان/ »(كفَُـوراً  إمِـا  و شـاكراً  إمِـا  السـبيلَ  هديناه إنَِّا«فرمايد: مي  خداوند
ها و . باتوجه به آنچه در فصل اول در مؤلفه ناسپاس يا بود خواهد گزارسپاس يا داديم  نشان

تـوان بـه يقـين يكـي از مبـاني گـرايش تفسـيري        اصول جريان وجودگرايي گذشـت، مـي  
  وجودگرايي را هم، انسان به مثابه موجودي مختار و انتخابگر بودن او دانست.  

  
  گيري نتيجه .5

عصر حاضر اسـت كـه پـس از    هاي غالب تفسيري در گفتمان وجودگرايي يكي از گفتمان
تواند به عنوان يك گرايش تفسيري در كنـار  تحليل و بررسي در اين مقاله مشخص شد مي

آن در عـرض    روشهاي تفسيري مورد توجه مفسران متون ديني قرار گيـرد.   ساير گرايش
نيست، بلكه شيوه و گرايش فرعـي در   ... هاي تفسيري قرآن به قرآن، روايي، عقلي و روش
. اين گرايش جديد تفسيري با سه گرايش تفسيري است و روايات زه روش تفسير قرآنحو

صورت كه موضوعاتي مانند معرفت اينشود بهعرفاني، اجتماعي و تربيتي همسو دانسته مي
نفس، اهميت تدبرگرايي در تفسير، تأكيد بر خودسازي، نحوه تعامل با عقل و عـدم اعتمـاد   

دم تقليد از سنت هاي تفسـيري گذشـته از مشـتركات گـرايش     مطلق و بر آن و همچنين ع
تفسيري عرفاني با گرايش وجودگرايي است. توجه به واقعيت هاي جامعه و اهميـت دادن  
به بعد عملي زندگي، داشتن رويكرد انتقادي، استفاده از نثر جذاب و قابل فهم براي عموم و 

جتماعي با تفسير وجودگرايي است همچنين تقليدناپذيري از ويژگي هاي مشترك گرايش ا
اما از جهت جايگاه عقل و اعتماد بر عقل در تفسير با گرايش وجودگرايي همسو نبـوده تـا   

شناسـي  اند. لزوم توجه به انسـان جايي كه برخي به تفسير اجتماعي، تفسير عقلاني نام نهاده
ردي و توجـه بـه   هاي ف ـصحيح قرآني، توجه به نياز انسان عصر حاضر، توجه به مسئوليت

از مسـائل مشـترك ميـان گـرايش تفسـيري      گـر  انسان به عنوان موجودي مختار و انتخـاب 
وجودگرايي و گرايش تربيتي است. بنابراين سه گرايش تفسيري عرفاني، اجتماعي و تربيتي 
با گرايش وجودگرايي نسبت همنوايي و همسويي دارد و هيچ يك در مقابـل ايـن گـرايش    

  قرار ندارد.
  
  



  1398بهار ، شمارة اول، سومسال  ، مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي   20

  ها نوشت يپ
گفتمـان وجـودگرايي در تفسـير آيـات و شـرح      «اي ديگر با عنـوان  تفصيل اين مطلب در مقاله. 1

هايي در علـوم قـرآن و حـديث    ، پذيرش براي چاپ در نشريه علمي پژوهشي رهيافت»روايات
 دانشگاه فردوسي مشهد آمده است.

همان برهان معرفت نفس است كه در اثبات وجود خدا مطرح مي شود. به اين معنا كه انسان بـا  . 2
 در خود مي تواند به شناخت خداوند نائل شود.مراجعه و تأمل 

  فيلسوف مسيحي دانماركي كه به عنوان پدر اگزيستانسياليسم معروف است.. 3
 بĤِيات كذََّبوا الَّذينَ القْوَمِ مثلَُ بئِسْ أسَفاراً يحملُ الحْمارِ كمَثلَِ يحملوُها ملَ ثمُ التَّوراةَ حملوُا الَّذينَ مثلَُ. 4

اللَّه و ي لا اللَّهدهي مَمينَ القْوالظَّال. 
تحليل « ، 1389تر در مورد تفاسير عرفاني جديد، رك به: ميرحسيني، يحيي،براي اطلاعات كامل. 5

 ، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق(ع).»رويكرد تفسير عرفاني جديد اماميهو نقد 
 }.http://www.ibna.ir/fa/doc/report/261619  }15/10/96پاكتچي، احمد، خبرگزاري كتاب ايران،  . 6
م به ذكر است كه سيد قطب شرحي نيز بر نهج البلاغه تحـت عنـوان   ؛ لاز1421:32نك:خالدي، . 7

 في ظلال نهج البلاغه نگاشته است.

 ارسطو نظر طبق مقولات كه مي كند فرقي چه پوچي مي گويد: كتاب از خودكشي مقاله در آلبركامو. 8

 تغييـر  چـه  است كانت يا با ارسطو حق بفهميم ما اگر باشند. تا دوازده كانت نظر طبق تا باشند تا ده

 سـوال  ايـن  بـه  پاسخ فلسفه مساله ترينمهم كامو اعتقاد به شود؟مي حاصل ما زندگي در اي عمده

 و عصـيان  فلسـفة  ، اگزيستانسياليسم،1375ملكيان،(رك:». دارد زيستن ارزش زندگي آيا«كه  است
 نهضت). كرماني، قم: غياثي سيدمحمدرضا آوري شورش، جمع

 اهـل  براى زمين : در تبُصروُنَ فلاَ أَ أنَفْسُكمُ  في * و للمْوقنينَ آيات الأْرَضِ في و: 21- 20ذاريات/. 9
 هـايى  نشـانه [ شـما  وجود در] نيز[ و. *است] خدا قدرت و ربوبيت توحيد، بر[ هايى نشانه يقين
 بينيد؟ نمى آيا]  است

 كـه  هـر  و بيـاورد،  ايمـان  خواست كه هر پس ...:فلَيْكفْرُ شاء منْ و فلَيْؤمْنْ شاء فمَنْ : 29ْكهف/. 10
  شود. كافر خواست

  
  نامه كتاب

  قرآن كريم
آمدي، عبدالواحد بن محمد تميمي(بي تا). تصنيف غررالحكم و دررالكلـم، تحقيـق مصـطفي درايتـي،     

  چاپ اول، بي جا: مكتب الاعلام الاسلامي.



 21   ...هاي  با ساير گرايش نسبت گرايش تفسيري وجودگرايانه

  رجاله، تونس: دارالسلام.). التفسير و 1429ابن عاشور، محمد الفاضل(
، پژوهشـهاي  »تحليل انتقادي طبقه بندي تفاسير و ارائه مدل مطلـوب ). «94اسعدي، علي و ديگران(پاييز
 .181- 162، ، صص76، پياپي3قرآني، سال بيستم، شماره

گفتمان وجـودگرايي در  «حميديان، حميد؛ زارع زرديني، احمد؛ علوي، فخرالسادات؛ اميني، مريم، مقاله 
هايي در علـوم  ، پذيرش براي چاپ در نشريه علمي پژوهشي رهيافت»فسير آيات و شرح رواياتت

 قرآن و حديث دانشگاه فردوسي مشهد.
اقتراح؛ مفهوم شناسـي و روش شناسـي تفسـير تربيتـي     ). «87اعرافي، عليرضا و ديگران(پاييز و زمستان

 .22- 9، صص3، مجله قرآن و علم، شماره»قرآن
، 1دوره ، 4مقاله ، قرآن و علم، »آسيب شناسي تفسير و تفاسير تربيتي). «1392پاييز ذبيح( افشارگر، احمد

  . 66- 51صص ،3شماره 
  ). مكاتب تفسيري، قم: انتشارات سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.1381بابايي، علي اكبر(

 ). مخزن العرفان، تهران: نهضت زنان مسلمان.1361بانوي اصفهاني، نصرت امين(
 علمي دانشـجويي  انجمن پور، تهران: جان محمد كريم، تنظيم قرآن تفسير . تاريخ (1387)احمد پاكتچي،

  (ع). صادق امام دانشگاه الهيات
   http://www.ibna.ir/fa/doc/report ، خبرگزاري كتاب ايران،  (1387)احمد پاكتچي،
 مـن القـرن   الاول النصف في مصر في المعاصر الفكرالاسلامي اتجاهات ).1414صادق( بن حمد الجمال،

  .الكتب دارعالم :الرياض الهجري، عشر الرابع
  ). انوار درخشان، تهران: كتابفروشي لطفي.1404حسيني همداني، محمد حسين (

  ). المنهج الحركي في ظلال القرآن، عمان: دارعمار.1421خالدي، صلاح عبدالفتاح(
، فصـلنامه روان  »مبـاني تفسـير تربيتـي قـرآن    «)، 97خوانين زاده، محمدحسين، انصاري راد، محمد(بهار

  .47ناسي تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي، سال سيزدهم، شمارهش
  ). التفسير و المفسرون، بيروت: داراحياء التراث العربي.1976ذهبي، محمدحسين(
  تا). تفسير القرآن الحكيم(الشهير بتفسير المنار)، بيروت: دارالمعرفه.رشيدرضا، محمد(بي

هاي تفسيري، قم: مركز جهـاني علـوم   ها و گرايش). درسنامه روش1382رضايي اصفهاني، محمدعلي(
  اسلامي.

 بيـروت:  التفسـير،   فـي  الحديثـة  العقليـة  المدرسة ). منهاج1407سليمان( بن عبدالرحمن فهد بن الرومي،

  .الرسالة مؤسسة
شناسي فهم آن، چـاپ پـنجم، پژوهشـگاه    ). تحليل زبان قرآن و روش1391سعيدي روشن، محمدباقر(

   حوزه و دانشگاه.
  .چاپ دوم، تهران: چاپخانه مجلس ،كليد فهم قرآن). 1362(سنگلجي، شريعت

  ). في ظلال القرآن، بيروت: درالشروق.1412قطب(شاذلي، سيد بن
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  هاي تفسيري، قم: مركز جهاني علوم اسلامي.). مباني و روش1382شاكر، محمدكاظم(
  دارالتراث. قاهره، الكريم، القران تفسير في التجديد اتجاهات ).1402محمدابراهيم( شريف،

  ). مكاتب ادبي، تهران: قطره.1391(شميسا، سيروس
). نقدي بر فلسفه دين، خدا در فلسفه، هرمنوتيك كتاب و سنت، چاپ دوم، 1383صفايي حائري، علي(

  قم: ليله القدر.
 مدرسـين  ى جامعه اسلامى انتشارات دفتر: ). الميزان في تفسير القران، قم1417طباطبايي، محمدحسين(

  قم. علميه حوزه
). پژوهشي در جريان شناسي تفسير عرفاني، تهران: موسسـه فرهنگـي هنـري    1381قاسم پور، محسن(

  ثمين نوين.
- ، آمـوزه »هاي تفسيريگستره گرايش). «1391تابستان  - زاده، محمد و رستمي، محمدحسن (بهارقربان

  .165- 161،ص15هاي قرآني دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شماره
قشيري، ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن(بي تا). لطايف الاشـارات، بـه اهتمـام ابـراهيم بسـيوني، قـاهره:       

  دارالكتاب العربي لطباعه و النشر.
). جريان شناسي گرايش تربيتي در تفاسير قرآن، پايان نامـه كارشناسـي ارشـد،    1392كاظمي، ابوالفضل(

 دانشگاه قم.
  ). تفسير، به كوشش جعفر پژوم، تهران: سايه.1384كيوان قزويني، عباسعلي(

 مكتبـة الخـانجي   القاهره: النجار، عبدالحليم ترجمه التفسيرالاسلامي، ). مذاهب1374گلدزيهر، ايگناتس(

  .المثني مكتبة
، معرفـت  »بررسي تحليلي سر تفسير اجتماعي قران كريم در قرن اخير). «1394گلستاني، صادق(زمستان
  سال هفتم، شماره اول.  فرهنگي اجتماعي،
). التفسير و المفسرون في ثوبه القشيب، مشهد: انتشـارات دانشـگاه علـوم    2003محمدصالح، عبدالقادر(

  اسلامي رضوي.
مباني افتراق تفاسير عرفاني در مقايسه با تفاسـير عرفـاني   ). «92مصلايي پور و همكاران(بهار و تابستان 

 .134وم انساني دانشگاه كاشان، شماره هفدهم، ص، مطالعات عرفاني، دانشكده عل»متقدم
  .التمهيد فرهنگي مؤسسه مفسران، قم: و ). تفسير1391معرفت، محمدهادي(

  تهران: هرمس. كاشاني، حنايي محمدسعيد ترجمة وجودي، فلسفة ).1377(جان كواري، مك
  .الاسلامية دارالكتاب ). تفسير نمونه، تهران:1374مكارم شيرازي، ناصر(

  ). راهي به رهايي، تهران: نشر نگاه معاصر.1381ملكيان، مصطفي(
 ). تاريخ فلسفه غرب، بي جا: دفتر همكاري حوزه و دانشگاه.1377( ملكيان، مصطفي
 غيـاثي  سيدمحمدرضا آوري شورش، جمع و عصيان فلسفة )، اگزيستانسياليسم،1375( ملكيان، مصطفي

 نهضت. كرماني، قم:
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  هاي تفسير قرآن، قم: اشراق.روش). 1380مؤدب، سيدرضا(
  الأبرار، تهران: انتشارات اميركبير. عدة و الأسرار ). كشف1371ميبدي، رشيدالدين(
، پايـان نامـه كارشناسـي    »تحليل و نقد رويكرد تفسير عرفاني جديـد اماميـه  ). «1389ميرحسيني، يحيي(

  ارشد، دانشگاه امام صادق(ع).
، دو فصلنامه »هاها و ويژگيتفسير اجتماعي قرآن؛ چالش تعريف). «1393تابستاننفيسي، شادي (بهار و 

  .67- 44پژوهشنامه تفسير و زبان قرآن، شماره چهارم، صص
تطبيقـي، چـاپ اول، تبريـز: دانشـگاه      اگزيستانسياليسم و اگزيستانس هاي). فلسفه1374نوالي، محمود(

  تبريز.
به پديدار شناسي و فلسفه هاي هست بودن، چاپ سوم، تهـران:  ). نگاهي 1392ورنو، روژه و وال، ژال(

  خوارزمي.
، پژوهش هاي قرآني، دفتر تبليغـات اسـلامي   »بازتاب تفكر اصلاحي در تفاسير جديد«هاشمي، حسين، 

  .3، ص8حوزه علميه قم، ج


